
عطف کتاب

حاشیه تاریخ و متن رمان
«جــواد خندید. گفت آقاي ما توي 
این ده دوازده ســال اخیر بیشــترش 
احمدآبــاد بــودن. نــه کاره اي بودن، 
نه کاري به کار کســي داشتن. داشتن 
مطالعــه مي کــردن و بــه امــورات 
احمدآباد رســیدگي مي کــردن. توي 
منزل شهري هم که بودن، با هیچ کس 
هیــچ رفت وآمدي نداشــتن. تلفن ها 
را هــم جواب نمــي دادن. بــه همه 
ســفارش کرده بــودن هر کــي تلفن 
زد، بگین آقا نیســت. آقا کجاســت؟ 
آقــا احمدآباد اســت. من گوشــي را 
برمیداشــتم، یکي از بچه ها گوشي را 
برمي داشــت، مي گفتیم آقا تشــریف 
ندارن. آقا کجاســت؟ آقــا احمدآباد 
اســت، پاپــا احمدآبــاد اســت.» این 
بخشــي از «بهشــت و دوزخ» جعفر 
مدرس صادقي است. رماني که روایتي 
از زندگي محمد مصــدق در دوره اي 
کمتردیده شــده از زندگي او به دست 
مي دهــد. دوره اي کــه اگرچه در متن 
تاریخ رسمي چندان مورد توجه نبوده، 
اما بخشــي مهــم از زندگــي مصدق 
به شــمار مي رود. تاریخ رسمي تنها با 
رخدادهاي دوران ساز کار دارد و از کنار 
وقایع به ظاهر حاشیه اي گذر مي کند و 
با ذهنیت  آدم ها و پشت صحنه زندگي 
آن ها درگیر نیست. اما این ویژگي متن 
ادبي اســت کــه وقایع نامکشــوف یا 
کمتردیده شــده را پررنگ مي کند و از 
زاویه اي بــه آنها مي نگرد که متفاوت 
از زاویه دید تاریخ نگاري هاي مرســوم 
است. ادبیات داستاني و خاصه رمان، 
نــه با کلیــات ماجرا بلکه درســت با 
جزئیــات زندگي مواجهه مي شــود و 
روایــت آدم ها و زندگي هایشــان را به 
دســت مي دهــد. مدرس صادقي در 
«بهشت و دوزخ» همین کار را کرده و 
به سراغ دوره اي از زندگي مصدق رفته 
که او بنا به شرایط و بر اساس تصمیم 
شخصي اش سیاســت را کنار گذاشته 
و ترجیــح مي دهــد یــا در احمدآباد 
باشــد یا بگوید که در احمدآباد است. 
چنین است که احمدآباد در این دوره 
بدل به جغرافیایي نمادین مي شــود، 
جایــي بــراي دوري از متــن حوادث 
و قرارگرفتن در حاشــیه امــور. اما در 
وضعیت دیکتاتوري و با سلطه منطق 
زور، اراده و تصمیــم آدم هــا حتي در 
نیز بي معناست.  زندگي شخصي شان 
ایران در سال هاي حکومت  وضعیت 
رضاشــاه چنین وضعیتي اســت. در 
ایــن شــرایط اراده حاکــم اســت که 
دربــاره همه چیز تصمیــم مي گیرد و 
مصدق را که آدمي  گوشــه گیر شــده 
اســت باز به متن حوادث مي کشاند. 
«بهشــت و دوزخ»، روایت بازداشــت 
و تبعیــد مصدق به بیرجند در ســال 
۱۳۱۹ اســت. تبعیدي که شــش ماه 
طول مي کشــد؛ از اول تیر تا پایان آذر. 
زندگــي و فعالیت هاي مصدق آن قدر 
فرازونشیب دارد که شــاید این شش 
مــاه چندان مهــم به نظر نرســد اما 
«بهشــت و دوزخ» روایتــي متفاوت 
از تاریخ رســمي به دســت مي دهد و 
نشــان مي دهد که این شــش ماه چه 
نقش مهمي در زندگي مصدق داشته 
است. «بهشت و دوزخ» هم تصویري 
اســت از وضعیت تاریخــي ایران در 
دوره رضاشــاه و هم تصویري اســت 
از مصدق در برهــه اي از زندگي اش. 
مصدق وقتــي از تبعیــد برمي گردد، 
مي بینــد کــه خدیجه، دختــرش، به 
جنــون دچار شــده و دیگــر دختري 
عادي نیست. «اجمالن به اطلاع عالي 
مي رسانم که دختر این جانب موسوم 
بــه خدیجه که ما یعني من و مادرش 
او را خدوج خطاب مي کنیم و پاره تن 
من بوده است همیشه، بر اثر دوري از 
این جانب به مرض جنون مبتلا شــده 
است و اختیار او از دست ما خارج و در 
این کشور عقب مانده امکان معالجه ي 
او وجود ندارد... مي ترسم خودِ من هم 
بر اثر برخوردهاي بي ثمري که با ایشان 
داشــته و دارم، به مرض جنون مبتلا 
شــوم...». «بهشــت و دوزخ» روایتي 
اســت که تا جاي ممکن به واقعیت 
وفادار مانده و کوشیده تصویر دقیقي 

از مصدق در این دوره به دست دهد.
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فري کج گفت: «خدا بیامرزه ننه م رو. زنده که بود مي گفت: فریدون 
واسه خودت یه زن دست وپا کن، من بمیرم تنها مي موني، کسي نیس 
تروخشــکت کنه. گفتم: ننه آخه کي میاد بــه من زن بده! نه قیافه اي 
دارم، نــه هیکلي، از روز اولم که پام چــلاق بوده. ننه م مي گفت: وا... 
خیلي هم دلشون بخواد، برو تو آینه نگاه به چشمات بکن، آدم دلش 
ضعف مي ره... بلند شــدم،  آینه شکسته رو از لبه طاقچه آوردم و زل 
زدم توش. گفتم: ننه این چشــما که مثه ماتحت مرغه! گفت: وا خاك 
به ســرم، آدما هزار تا عیب دارن به روي خودشون نمیارن،  تو یه عیب 
داري اونــو تو بوق  و کرنا کن! گفتم: ننه اون یه عیب چیه؟ گفت: مثه 
بابات شــباهتي به مردا نداري. گفتم: ننه این عیب واسه هفت پشتم 
بســه! گفت: به دل نگیر ننه، اینو از حرص بابات گفتم، ســال به سال 
دریغ از پارســال... خدا نور به قبر دوتاشون بباره، تا روز آخر نفهمیدیم 
از هم خوششــون میاد یا بیزارند از هم!» هوشــنگ  هِري گفت: «خب 
واســه چي اینا رو به من مي گي؟» فري کج گفت: «اگه ننه م زنده بود، 
یه کاري واســه م مي کرد. باید به حرفش گــوش مي دادم. خیلي تنها 
شدم. شــبا...» هوشنگ هري گفت: «شبا چي؟» فري کج گفت: «شبا از 
تــرس خوابم نمي ره. هي فکر و خیال مي زنه به ســرم. مي ترســم از 
تنهایي دیوونه بشم. دیشب تو خواب و بیداري دیدم تو حیاط عروسي 
گرفتــن. فکر کردم عروســي منه. بزن و بکوب بود، اســفند دود کرده 
بودن و حیاط پر دود بود. دنبال عروس گشــتم، عروســي در کار نبود، 
کســي هم منو نمي دید. آخرش شــك کردم. از یکي پرسیدم عروسي 
کیه؟ بِروبِر نگاهم کرد و گفت: نمي دوني عروســي کیه! گفتم: عروس 
کجاست؟ با دست یه قفس رو نشون داد. یه عروس تو قفس نشسته 
بود. تور رو ســرش بود، صورتشو نمي دیدم. گفتم: واسه چي تو قفسه! 
جواب نــداد. رفتم جلو، درِ قفس قفل بــود، نمي دونم کلیدش رو از 
کجــا آوردم، در قفس رو باز کردم رفتم تو، زانوهــام مي لرزید... ننه م 
گفــت: زني برات مي گیرم که همه انگشــت به دهن بمونن. گفتم: ننه 
کي آخه به پســر چلاقِ تو زن مي ده! گفت: خیلي هم دلشون بخواد، 
آدمــي که یه عمري رو با قناري گذرونده، معني عشــق رو مي فهمه. 
گفتــم: ننه اینو تو مي گي، هر کي منو مي بینه مي گه این پرنده بینوا رو 
آزادش کن، اگه یکي خودتو بندازه تو قفس، خوشــت میاد! به هر کي 
مي گم من عاشق قناریمم، مي گه پس واسه چي باهاش پول درمیاري! 

نمي دونــم جوابشــونو چــي بدم 
ننه! هوشــنگ خان شــما که بهتر 
مي دونیــن مــن عاشــق قناریمم، 
واســه پــول ایــن کارو نمي کنم.» 
هوشــنگ هري گفــت: «ولش کن، 
مهم نیــس مردم چه زِري مي زنن، 
مهم اینه خــودت بدوني، که بهتر 
از همه مي دوني. تــو مي دوني تو 
دلــت چه خبره،  جــز خودت حتي 
اوني که عاشقشــي هم نمي دونه. 
بدونه هم حســش نمي کنه. مگه 
مینا مي دونســت تــو دل من چي 

مي گــذره، مگه مي دونســت دیگه طاقت عشــقش رو نــدارم، مگه 
مي دونســت وقتي مي بینمش بند دلم پاره مي شــه، مگه مي دونست 
شــب و روز تو آتیشش بودم. کي مي دونه عشــق چیه، جز خود آدم! 
خــود آدم بهتر از هر کســي مي دونــه... خوابت چي شــد لاکردار؟» 
فري کج گفت: «پس چرا از دســتش دادي؟» هوشنگ هري گفت: «از 
دســتش ندادم، از دستش فرار کردم. عشــقش گنده تر از وجودم بود، 
مي فهمي!» فري کــج گفت: «یعني چه جوري، خب بهش مي گفتي.» 
هوشنگ هري گفت: «چي مي گفتم؟ مي گفتم این قد دوسش دارم که 
مي تونم بکشمش تا براي همیشه فقط وفقط تو مخم باشه!» فري کج 
گفت: «منــم به ننه م گفتم: ننه، من به همین قناري  راضي ام. یکي رو 
اسیر عشــق خودم کردم بسه، واسه چي یکي دیگه رو اسیر کنم یا اون 
منو اسیر عشــق خودش کنه. تهش چي مي شه ننه، مي شه مثه تو و 
بابا که شب و روز به هم مي پرین. ننه م گفت: اینا همه از عشقه! گفتم: 
مي دونم، همه زندگي از رو عشقه. حتي نفرتم از رو عشقه. بد مي گم 
هوشنگ خان؟» هوشــنگ هري گفت: «بالاخره ته خوابت رو مي گي تا 
بلند نشــدم بزنم تو مخت که دیگه وِر نزني!» فري کج گفت: «از صبح 
کــه زدم بیرون، با خودم دل دل مي کردم که براتون بگم یا نه. آخرش 
بنــد زبونم در رفت، بذار آخرش رو نگم...» هوشــنگ هري گفت: «هر 
جور راحتي!» فري کج گفت: «کلید تو دستم بود، رفتم جلو. تا حالا به 
یه زن این قد نزدیك نشده بودم. بوي عطرش کلافه م کرده بود. تو دلم 
گفتم، نور به قبرت بباره ننه که بالاخره همون کاري رو که مي خواستي 
کردي! تو حیــاط قیامتي بود. همه مي خونــدن و مي رقصیدن و دود 
اسفند تا آسمون مي رفت. انگار یکي بهم گفت، برو تور عروس رو کنار 
بزن. رفتم جلو، آروم تور عروس رو کنار زدم، یکدفعه پریدم عقب. کله 
عروس، کله یه قناري بود. خواســتم از قفس بیام بیرون، به در قفس 
قفل زده بودن. فریاد زدم درو باز کنین، ننه مو صدا زدم، کسي به حرفم 
گوش نمي داد. تازه دیدم توي حیاط پر از آدمایي یه که کله شــون، کله 
پرنــده س. کلاغ، کبوتر، عقاب، قناري... که از خــواب پریدم. قلبم تند 
تند مــي زد. هر کاري کردم دیگــه خوابم نبرد. رفتم تــو حیاط دیدم، 
ســوت و کوره. قفس قناري هم از شاخه آویزون بود. مي ترسیدم برم 
کنارش. براي اولین بار بود که از قناري م مي ترســیدم!» هوشنگ هري 
گفت: «واسه همینه امروز دست خالي اومدي؟»فري کج جواب نداد. 
هوشــنگ هري گفت: «بین فرار کردن و کشتن یکي رو انتخاب کردي.» 
فري کج گفت: «تعبیرش چیه؟ نکنه قناریه بو برده ننه م مي خواســته 
واسه م زن بگیره...» هوشــنگ هري گفت: «بعضي خوابا تعبیر نداره. 
تنهاش نذار که تنهاتر بشــي... بین عشق و تنهایي باید طاقت یکي شو 

داشته باشي.»
* داستان های به هم پیوســته  «کندو»، چهارشنبه ها در همین ستون 

منتشر می شود. 
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«بهشــت و دوزخ» عنوان تازه ترین رمان جعفر مدرس صادقی اســت. رمانی 
کــه در آن دوره ای از زندگی محمد مصدق روایت شــده که اگرچه تا پیش از این 
کم تر به آن پرداخته شــده بود و کم تر دیده شــده بود، اما تکه ای مهم در زندگی 
او به شــمار می رود. مصدق همچنــان چهره ای نمادین در تاریــخ معاصر ایران 
اســت که از یک سو شمایل یک قهرمان ملی را دارد و از یک سو نقدهایی اساسی 
بــر عملکردش وارد می شــود. در «بهشــت و دوزخ» اما مصــدق نه یک چهره 
اسطوره ای بلکه کاراکتری است که خود و زندگی اش وارد روایت رمان شده اند و 
چنین است که جزئیات زندگی او در برشی کم تر دیده شده از حیاتش مورد توجه 
بوده است. مدرس صادقی از بین مقاطع مختلف زندگی مصدق، به سراغ تبعید 
او بــه بیرجند در دوره رضا خان رفته و تا جای ممکن کوشــیده روایتی منطبق بر 
واقعیت از این دوران به دســت دهد. روایت «بهشت و دوزخ» نشان می دهد که 
قدرت حاکم در وضعیت دیکتاتوری چطور آدمی که گوشــه گرفته اســت را به 
متــن ماجرا پرتاب می کند. مصدق در این دوره از زندگی اش بیشــتر در احمدآباد 
است و اگر هم در تهران باشد می گویند که نیست و به احمدآباد رفته است. «من 
توی این رمان با یک آدمی ســر و کار دارم که در یک دوره ای از زندگی یک چنین 
ماجرایی برای او پیش می آید که بعد از ســالها که از توی کوران کشمکش های 
سیاســی کشــیده اســت بیرون، حالا دوباره برش می گردانند توی گود و دوباره 
تبدیلش می کنند به یک شــخصیت درگیر. او تا قبل از ۱۳۱۹ هم یک شــخصیت 
سیاســی بود برای خودش و اگر هم از توی زنــدان بیرجند زنده بیرون نمی آمد، 
اســم او توی تاریخ معاصر ما ثبت می شــد... از این نظر هم که شما بخواهید به 
این ماجرا نگاه کنید، به این نتیجه می رسید که این سال و این حبس و تبعیدی که 
شش ماه فقط طول کشید (از اول تیرماه تا آخر آذرماه ۱۳۱۹) نقش خیلی خیلی 
تعیین کننده ای داشــته اســت در زندگی او. یک فرضیه ای هم که می شود پیش 
کشید این است که سرنوشت دخترش خدیجه و آن اتفاقی که برای خدیجه افتاده 
بود که سبب شــد که او دوباره، بعد از سالها، آلوده ماجرا بشود و توی مبارزه ای 
وارد بشــود و در رأس یک جریانی قرار بگیرد که منجر شد به ملی شدن صنعت 
نفت و کودتای بیست وهشت مرداد ســال  هزاروسیصدوسی ودو. توی یک نظام 
دیکتاتوری و زیر سلطه حکومت زور، توی هر سوراخ سُنبه ای هم که باشی و حتا 
وقتی هم که کشــیده ای کنار و کاری به کار کســی نداری، در امان نیستی و در هر 
لحظه و تحت هر شرایطی امکان دارد یقه ات را بگیرند». «بهشت و دوزخ» رمانی 
اســت به روایت سوم شخص و البته بخشــی مهم از داستان از دید آشپز مصدق 
که در بیرجند هم همراه او بوده روایت شــده است. به مناسبت انتشار «بهشت و 
دوزخ»، با مدرس صادقی گفت وگو کرده ایم و با او درباره دلیل انتخاب این مقطع 
از زندگــی مصدق و ویژگی های مختلف رمان صحبت کرده ایم. او در جایی از این 
گفت وگو درباره شــیوه مواجهه ادبیات با تاریخ و تفاوت متن ادبی و متن تاریخی 
می گوید: «تاریخ نویس وقتی که دارد نقش یک شــخصیت را برجسته می کند و 
بیش ازحد به او بها می دهد، دارد می رود به طرف اسطوره سازی و قهرمان سازی. 
تاریخ نویــس مجــال زیادی ندارد برای اینکــه به جزئیات بپــردازد، در حالی  که 
داستان نویس، درست برعکس، ناچار است که با جزئیات کار کند و با مجموعه ای 
از جزئیات است که به داستان خودش یک سر و صورتی می دهد. نمونه برجسته 
یک تاریخ نویســی که از مرز تاریخ می گذرد و وارد حیطه داستان نویسی می شود 
ابوالفضل بیهقی اســت. و ایــن کار را کاملا آگاهانه هم انجــام می دهد. یعنی 
می دانــد که دارد چه کار می کند... بیهقی می خواهد به قول خودش «دادِ تاریخ» 
را بدهد و «گِردِ زَوایا و خَبایا» بگردد تا «هیچ چیز از احوال پوشــیده نمانَد.» و به 
همین دلیل اســت که می بینیم تصویری که از قهرمان داستانش امیرمسعود به 
دســت می دهد، یک تصویر کاملا رئالیستی و روشن و شفاف و باورکردنی است.» 
در جایی دیگر از این گفت وگو از مدرس صادقی درباره داستان نویســی سال های 
اخیر ایران پرســیده ایم و او مشکل اصلی ادبیات داســتانی ما را این می داند که 

قصه گفتن بلد نیستیم. در ادامه این گفت وگو را می خوانید:

 تازه ترین رمان شما، «بهشت و دوزخ»، روایتی است از یك دوره از زندگی  �
محمد مصدق. ایده نوشتن رمانی درباره مصدق چه زمانی برایتان مطرح شد؟ 
آیا خیلی پیش از این، دغدغه نوشــتن رمانی درباره او را داشــته اید و یا این 

دغدغه به یکباره برایتان به وجود آمد؟
خیلی تصادفی پیش آمد. باعث و بانی این ماجرا هم مانی حقیقی بود. وقتی 
که تازه درگیر «اژدها» شــده بود، این ایده را با من مطرح کرد و گفت خیلی دلش 
می خواهد که بعد از «اژدها» بــرود دنبال این ماجرا. من قول ندادم. گفتم ببینم 
چی می شه. خیلی هم به موقع بود البته. چون که تازه از یک مشغله ی سنگینی 
فارغ شده بودم و درگیر هیچ کاری نبودم و داشتم می رفتم یک مسافرت طولانی. 
گفتم بروم ســر فرصت در این باره فکر کنم و ببینم می شود یا نه، جواب می دهد 
یــا نه. تا یــک ایده ای برای آدم جا نیفتد و جفت و جور نشــود با آدم، هیچ کاری 
نمی شود صورت داد. اما چیزی طول نکشید که دیدم جواب داد و تصمیم خودم 
را گرفتم. البته تا وقتی که از آب و گل دربیاید و به ثمر برسد، خودِ مانی از صرافت 
این ماجرا افتاده بود و رفته بود سراغ یک پروژه های دیگری. اما من حسابی درگیر 
شــدم. تعلق خاطر من به این شخصیت برمی گردد به سالهای نوجوانی و زمانی 
کــه هنوز بچه محصل بودم. گزارش مفصلی از محاکمه ی او را در دادگاه نظامی 
که به  صورت جزوه هایی دست به دســت می شد، سالهای اول و دوم دبیرستان 
بودم که دیده بودم و از همان روزها برای من تبدیل شده بود به یک قهرمان. اما 
از همان اولش هم بیشــتر با خود این کاراکتر صفا می کردم تا با نقشــی که توی 

تاریخ معاصر ما بازی کرد.  
 آنچه در «بهشــت و دوزخ» جلــب توجه می کند، نوع مواجهه شــما با  �

شخصیتی تاریخی است. به  نظر می رســد در این رمان محمد مصدق بیش از 
آن  که به عنوان چهره ای تاریخی و سیاســی مدنظرتان بوده باشــد، به  عنوان 
کاراکتری که خود و زندگی اش می تواند وارد روایت رمان  باشــد مطرح بوده 

است. نظرتان دراین مورد چیست؟
همین طور است که می فرمایید. من توی این رمان با یک آدمی سروکار دارم که 
در یک دوره ای از زندگی یک چنین ماجرایی برای او پیش می آید که بعد از سالها 
که از توی کوران کشــمکش های سیاسی کشیده اســت بیرون، حالا دوباره برش 
می گردانند توی گود و دوباره تبدیلش می کنند به یک شخصیت درگیر. او تا قبل از 
۱۳۱۹ هم یک شخصیت سیاسی بود برای خودش و اگر هم از توی زندان بیرجند 
زنده بیرون نمی آمد، اسم او توی تاریخ معاصر ما ثبت می شد. اما از این به بعد بود 
که تازه نفس و با یک خیز مجدّد آمد وســط معرکه و سخت درگیر شد. از این نظر 
هم که شــما بخواهید به این ماجرا نگاه کنید، به این نتیجه می رسید که این سال 
و این حبس و تبعیدی که شــش ماه فقط طول کشید (از اول تیرماه تا آخر آذرماه 
۱۳۱۹) نقش خیلی خیلی تعیین کننده ای داشته است در زندگی او. یک فرضیه ای 

هم که می شــود پیش کشید این است که سرنوشت دخترش خدیجه و آن اتفاقی 
که برای خدیجه افتاد بود که سبب شد که او دوباره، بعد از سالها، آلوده ی ماجرا 
بشود و توی مبارزه ای وارد بشود و در رأس یک جریانی قرار بگیرد که منجر شد به 
ملی  شدن صنعت نفت و کودتای بیست وهشت مرداد سال هزار و سیصد و سی و 
دو. توی یک نظام دیکتاتوری و زیر سلطه ی حکومت زور، توی هر سوراخ سُنبه ای 
هم که باشی و حتا وقتی هم که کشیده ای کنار و کاری به کار کسی نداری، در امان 
نیســتی و در هر لحظه و تحت هر شرایطی امکان دارد یقه ات را بگیرند. با این که 
رفته بود احمدآباد و با هیچ  کس رفت وآمدی نداشت و توی خانه ی شهری هم که 
بود سفارش کرده بود که هرکس تلفن کرد یا آمد دم در بگویید که آقا نیست و آقا 
احمدآباد است، حکومت به او شک داشت و خیال می کرد که دورادور با دامادش 
که نخست وزیر بود یک ارتباطی دارد و خط می دهد. امروز متین دفتری را گرفتند و 
فرداش آمدند ســراغ او. این که آمدند سراغ او و او را بردند و شش ماه توی زندان 
بیرجند و در شرایط خیلی وحشتناکی نگهش داشتند به اندازه ی کافی دردناک بود 
که ثابت کند که نمی شود کنار نشست و دوباره درگیرش کند، اما من خیال می کنم 
این سرنوشــت خدیجه بود که ضربه  ی کاری را به او زد و او را جوری کشید وسط 

که هیچ راه گریزی برای او باقی نماند.
 مصدق یکی از نمادها یا قهرمان های تاریخ معاصر ایران اســت و تاکنون  �

آثــار زیادی در حوزه های مختلف درباره او نوشــته شــده و حتی در جاهایی 
مصدق بدل به چهره ای اســطوره ای شــده است. شــما اما به سراغ دوره ای 
حاشــیه ای از زندگی او رفته اید که پیش از این کمتر به آن توجه شده بود. چرا 
این دوره از زندگی او را انتخاب کردید و مثلا به ســراغ دوره ملی شدن نفت یا 
کودتای ۲۸ مرداد نرفتید؟ آیا انتخاب دوره ای حاشیه ای از زندگی مصدق به 
این دلیل بوده که بتوانید از آن چهره اسطوره ای فاصله بگیرید و کاراکتر مصدق 

را در زندگی شخصی اش تصویر کنید؟
همان طور که عــرض کردم خدمتتان، این دوره اصلا یک دوره ی حاشــیه یی 
نیســت و خیلی هم دوره  ی تعیین کننده و سرنوشت ســازی بوده است در زندگی 
او. امــا این که به این دوره از زندگی او کمتر پرداخته شــده، به این دلیل اســت 
که تاریخ نویس ها بیشتر به اتفاقات پررنگ تاریخی توجه دارند و نه به کاراکترها. 
دوســت دارند کاراکترها را توی متن رویدادهای تاریخــی ببینند. مثل این که این 
رویدادهــای تاریخی هســتند که به ایــن کاراکترها جذابیــت می دهند و معنی 
می دهند، و از منظر تاریخ هم که نگاه کنیم، می بینیم که واقعا همین طور است. 

در حالی که داســتان نویس درســت بر عکس، به خــود کاراکترها فکر می کند و 
دوســت دارد کاراکترها را پررنگ تر ببیند و خیال می کند که این کاراکترها هستند 
که مُهر خودشــان را پای رویدادهای تاریخــی می زنند. با این تفاوت که وقتی که 
داریــم به کاراکتر فکر می کنیم و نقش خیلی مهم تری برای او در نظر می گیریم، 
به این معنی نیست که بخواهیم از او یک اسطوره بسازیم یا تبدیلش کنیم به یک 
قهرمان. به نظر من، تاریخ نویس وقتی که دارد نقش یک شــخصیت را برجسته 
می کنــد و بیش از حد به او بها می دهد، دارد می رود به طرف اسطوره ســازی و 
قهرمان سازی. تاریخ نویس مجال زیادی ندارد برای این که به جزئیات بپردازد، در 
حالی که داســتان نویس، درست بر عکس، ناچار است که با جزئیات کار کند و با 
مجموعه ای از جزئیات اســت که به داستان خودش یک سر و صورتی می دهد. 
نمونه ی برجســته ی یک تاریخ نویســی که از مرز تاریخ می گذرد و وارد حیطه ی 
داستان نویسی می شود ابوالفضل بیهقی است. و این کار را کاملا آگاهانه هم انجام 
می دهد. یعنی می داند که دارد چــه کار می کند: می گوید «در دیگر تواریخ چنین 
ـ که احوال را آسان تر گرفته اند و شمّتی بیش یاد نکرده اند.»  عرض و طول نیست ـ
تاریخ نویســی در زمان بیهقــی و پیش از بیهقی یا این که فقط افسانه ســرایی و 
حکایت نویسی متکی به اسطوره و خیالپردازی بود و یا این که عبارت بود از گزارش 

احوال فشرده ای از رویدادهای مهم که «فلان پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ 
فرستاد و فلان روز صلح کردند و این آن را یا او این را بزد...» و یا این که گزارشی بود 
که وقایع نگار رســمی که یکی از مواجب بگیران و مقرّبان دربار و یکی از ملتزمین 
رکاب بود می نوشت که همه در وصف دلاوری ها و جنگاوری های فلان پادشاه و 
فلان سالار بود. اما بیهقی می خواهد به قول خودش «دادِ تاریخ» را بدهد و «گِردِ 
زَوایا و خَبایا» بگردد تا «هیچ چیز از احوال پوشیده نمانَد.» و به همین دلیل است 
که می بینیم تصویری که از قهرمان داستانش امیرمسعود به دست می دهد، یک 
تصویر کاملا رئالیستی و روشن و شفاف و باورکردنی است. هم دلاوری ها و تجلی 
هوش و ذکاوت و بردباری او را به ما نشــان می دهد و هم عواقب استبداد رأی و 
تصمیم های غلط و لشکرکشی های بی هوده  ی او را به تصویر می کشد. تصویری 
کــه یک دنیا فاصله دارد بــا تصویر یک قهرمان اســطوره یی. در دوران خودمان 
هم کتاب عبداالله مســتوفی را داریم که مخلوطی است از تاریخ و رمان. بعضی 
وقتها از روی ســر وقایع عبور می کند و فقط یک گزارش احوالی می دهد و گاهی 
وقتها هم می رود توی دل وقایع و از مشاهدات شخصی و تجربه های دست اول 
خودش حرف می زند. اما بر خلاف بیهقی که می دانست که دارد چه کار می کند، 
عبداالله مســتوفی نمی داند که دارد چه کار می کند. خیال می کند که دارد شــرح 
زندگی خودش را می نویسد یا دارد تاریخ می نویسد، در حالی که خیلی جاها وارد 

حیطه ی رمان شده است و دارد رمان می نویسد و خودش هم خبر ندارد.
 چرا عنوان رمان را «بهشــت و دوزخ» انتخاب کردید؟ آیا این بهشــت و  �

دوزخ اشاره ای است به بخشی از تاریخ ایران که در رمان روایت شده یا بیشتر 
به زندگی مصدق و سرنوشت او مربوط بوده است؟

این برداشت هایی را هم که گفتید می شود کرد. این از آن اسمهاست که جای 
برداشــت خیلی زیاد دارد. اما خود من به «ارداویراف نامه» نظر داشته ام که یک 
بندی از متن آن را هم گذاشــته ام روی پیشــانی کتاب. ارداویراف را می برند توی 
بهشت و دوزخ می چرخانند تا از نزدیک ببیند و بیاید تعریف کند که آنجا چه خبر 
بود و آنهایی که توی بهشــت بودند چه روزگاری داشتند و آنهایی که توی دوزخ 
بودند چه بلاهایی داشــت سرشان می آمد. ارداویرافِ ما را هم می برند بیرجند و 
بلاهای زیادی به ســرش می آید توی این ســفر و اتفاقات زیادی برای او می افتد 
که ما بعضی از آنها را برای شــما تعریف کرده ایم. شــاید به این دلیل که خود او 
وقتی که از ســفر برمی گردد و حال و روز دخترش را می بیند، زبانش بند می آید و 
نمی تواند تعریف کند که چه بر او گذشته است. داستان خدیجه آن قدر اسفناک و 

دردناک است که داستان خودش یادش می رود.
  برای نوشتن «بهشت و دوزخ» چه  مدتی به تحقیق درباره زندگی مصدق  �

پرداختید و نوشتن رمان چقدر طول کشید؟
هر داســتانی، چه پس زمینه ی تاریخی داشــته باشــد و چه نداشــته باشد، 
تحقیقــات لازم دارد. هیچ فرقی نمی کند که موضوع از چه قرار اســت. در مورد 
این دوره البته منابع خیلی کم اســت. زندگینامه نویس هــا و تاریخ نویس ها هم 
همان طــور که خودتان اشــاره کردید، به این دوره از زندگــی او خیلی کم توجه 
کرده اند. خاطرات آقاجواد آشــپز که در طول این سفر همراه او بوده است خیلی 
کمک می کند که بفهمیم توی این مدت چه اتفاقاتی افتاده اســت. این خاطرات 
حاصل گفت و گوی مهندس احمد مصدق بوده است با آقاجواد حاجی تهرانی. 
آقاجواد آشپز تصویر خیلی صادقانه و بی غل و غشی از ارباب خودش به دست 
می دهــد و این یکــی از منابع اصلی من بود. من از چهل ســال پیش و از همان 
سالهای دبیرستان، هرچه در مورد زندگی او به تورم می خورد جمع می کردم. یک 
عالمه کتاب و جزوه و مقاله داشــتم درباره ی او. وقتی که افتادم توی این ماجرا 
و شــروع کردم بــه کار، همه ی منابعی را که جمع کرده بــودم دوباره خواندم و 
هرچی هم که نداشــتم پیدا کردم و به این مجموعه اضافه کردم، چه آنهایی که 
سالها پیش چاپ شده بود و من ندیده بودم و چه مقاله ها و زندگینامه هایی که در 
سالهای اخیر چاپ شده است و چه منابع مربوط به دوره ی قبل از نخست وزیری و 
زمان نخست وزیری و چه منابع مربوط به بعد از نخست وزیری و کودتا... و همه ی 
اینها هم البته به دردم خورد. علی الخصوص نامه ها و خاطرات خود او که برای 
پیداکردن لحن و خلق و خو و منش او خیلی مفید بودند. حتا جزئیات ماجراهای 
محاکمه ی او در دادگاه نظامی که مربوط می شود به چهارده سال بعد از واقعه، 

خیلی به دردم خورد.
ادامه در صفحه ۱۲

 احمد غلامی

گفت وگو با جعفر مدرس صادقی 
به مناسبت انتشارتازه ترین رمانش 
«بهشت و دوزخ» و روایتش از محمد مصدق

قصه گفتن
بلد  نیستیم

 پیام حیدرقزوینی

بهشت و دوزخ
جعفر مدرس صادقى

نشر مرکز

ان
ری

عط
ا م

رض
س: 

عک


